
  یشناس سه یادداشت شاهنامه

  دكتر ابوالفضل خطيبي

  يك تصحيح قياسي در داستان سياوخش .1

كشد و در نخستين نبرد، تورانيـان را درهـم    سياوخش همراه با رستم چون به توران لشكر مي
رسـاند. افراسـياب    رود و اين خبر تلخ را به شـاه مـي   شكند، گرسيوز نزد برادرش افراسياب مي مي

بينـد   اي مي گام، خواب آشفتههن راند و شب شود كه گرسيوز را از درگاهش مي چنان خشمگين مي
 كنند كه اگر شاه با سياوخش جنگ كنـد و سـياوخش كشـته    گزاران چنين تعبيرش مي كه خواب

  شود.  رود و كشور ويران مي شود، تاج و تخت توران ازدست مي
: 1386 (فردوسـي،  رود، دو بيـت زيـر آمـده اسـت     افراسياب به بستر خـواب مـي   ،كه هنگامي

  ):703-702، ب248ص ،2ج): 2/248/702-703
 شـب  چو يك پاس بگذشـت از آن تيـره  

  ج

ــي   ــون كس ــان چ ــب چن ــد ز ت  بازگوي
  

ــياب  ــد ز افراســـ ــي برآمـــ  خروشـــ
  

 بلرزيـــد بـــر جـــايِ آرام و خـــواب   
  

 ـ» بازگويـد ز تـب  «در مصراع دوم بيت يكم  در  ه چـه معنـي اسـت؟ اسـتاد خـالقي مطلـق      ب
در بيـان  ز يعني هـذيان گفـتن و    بازگفتن«اند:  در شرح اين مصراع نوشته هاي شاهنامه يادداشت

؛ نيـز  1/608: 1389(خـالقي مطلـق،    »كه كسي به سبب تب هذيان گويـد  گونه بدانسبب است: 
ولـي  ؛ اين معني كـاملاً درسـت اسـت   ). 306-3/305: 1384كزاّزي، همين نويسش و معني در: 

ن كهن ديگر دارد كـه اسـتاد   يا متو شاهنامهنياز به شاهد از خود » گفتن هذيان«معني  به بازگفتن
جـو كـرد، شـاهدي نيافـت.     و هرچه جست دست نداده و نگارنده نيز بهمطلق شاهدي از آن  خالقي

، س، لديگر چنـين اسـت:    يها آرايش نسخه و 3ل، آ، لي، فهاي  مطابق است با نسخه بازگويد
، 178: 1379: برخروشد. در نسخة سـعدلو (فردوسـي،   2س، و: راز گويد؛ 2لن، ب، 2ل، پ، 2ق، لن
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. بازگويـد از پـايين)،   7، س155: 1389ژوزف (فردوسـي،   آمده اسـت و در سـن   راز گويد) 13س
كـردن   نيـايش زيـر لـب   «و نيـز  » گفتن نهانيسخن «به معني  رازگفتن شاهنامهديگر، در  ازسوي
يك از اين دو معني مناسب مصـراع مـورد بحـث مـا      ولي هيچ ؛كار رفته است بهفراوان » خداوند
راز صـورت   بـه هـا   نسخهبيشتر بوده است كه در  ژاژ گويدنظر نگارنده در اينجا در اصل  بهنيست. 
كـار   بهدر بيت زير  شاهنامهبار در  يك، »سخن ياوه و بيهوده«معني  به ژاژباقي مانده است.  گويد
آمـده   رازصـورت   بـه ) پو  لـن جـز دو نسـخة    ها (به نسخهبيشتر  كه ازقضا، در آنجا هم در رفته

  ):8/361/471: 1386است(فردوسي، 
 چـــو برســـم بديـــد اندرآمـــد بـــه واژ

  
 ژاژنـــه گـــاه ســـخنُ بـــود و گفتـــار 

  

كار رفتـه   به هذياندقيقاً معادل  ژاژفرخي سيستاني در بيت زير  ديوانجالب اينجاست كه در 
  ):327: 1349است (فرخّي سيستاني، 

 طريـق مطايبـت گفـتم    همـه ز  ينامن 
  

 هـذيان باشـد و   ژاژويي كـاين  گ ـمگر ن
  

  كار رفته است: به» سخن ياوه گفتن«معني  به گفتن ژاژدر دو شاهد زير 
 فجـــوريم و  فســـق ةهمـــه گوينـــد 

  
ــزل و  ــتنز هـ ــو  ژاژ گفـ ــي كـ  ابكمـ

  

 .)581: 1341(سنايي،   
  

 قــول حــق را هــم ز حــق تفســير جــو 
  

ــين  ــو ژاژه ــان مگ ــختاي  از گم  رو س
  

 )3/403: 1363(مولوي،   

  شاه . خودكامگي كاوس2

خواهد براي جنگ بـا ديـوان مازنـدران بـدانجا      كه او مي هنگاميدر آغاز پادشاهي كيكاوس، 
يـك از شـاهان    هـيچ گوينـد   دارند و به او مي ايران او را از اين كار برحذر ميلشكر كشد، بزرگان 

ولي پادشاه تصميم خود را گرفته است. پس بزرگان بـه زالِ  ؛ اند نكردهپيشين چنين كار خطرناكي 
: 1386آورند، بدين اميد كه او بتواند شاه را از اين تصميم منصرف كند(فردوسي،  پهلوان روي مي

2/7/74-78:(  
 ســخت ديــچيدســتان بپ ديچــو بشــن

  

ــرگ ك  ــد زرد ب ــه ش ــك ــت ياني  درخ
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ــ ــت يهم ــه گف ــاوسِ خودكام ــرد ك  م
  

 نــه گــرم آزمــوده نــه ســرد يتــيز گ
  

ــ ــان پ  يكس ــود در جه ــو ب ــگاهيك  ش
  

 و مــاه ديبـرو بگـذرد ســال و خورش ـ  
  

 او در جهـان  غي ـسـت كـز ت   كه مانده
  

ــنلرز ــري ديـ ــان كسـ ــان و مهـ  كهـ
  

ــرود   ــن نگ ــه م ــگفت ار ب ــد ش  نباش
  

 شــوم خســته گــر پنــد مــن نشــنود 
  

 مكـان  كه ]شاه[ تخت فراز يعني پيشگاههاي سوم و چهارم پيچيدگي دارد. در بيت سوم  بيت
استاد . نشيند مي تخت فراز بر كه شاه يعني كار رفته است (علاقة حال و محل)؛ بهمتمكنّ  جاي به

كه پادشاه جهان است، سال و خورشيد و ماه بر او  كسي«نويسند:  مطلق دربارة اين بيت مي خالقي
رو كارهاي جهان را  و ازاين آموزد گذرند، از گشت زمانه چيزي نمي گذرند و چون به كام او مي مي

 »هـاي زمانـه را نچشـيدن    معني سختي بهگيرد. شايد در مصراع دوم نگذرد درست باشد  ساده مي
 انتشارات جلدي دو يعني شاهنامه بعدي هاي چاپ در ). استاد خالقي1/399: 1389مطلق،  خالقي(

استاد، بيت چهارم را . )1/202/76: 1393است(فردوسي،  كرده اختيار را نگذرد ضبط همين سخن
 و كسي چه يعني مصراع آغاز در »كه« اشد:تواند اين ب ميولي معني سرراست آن ؛ اند معني نكرده

 چـه : گويـد  مـي ). پرسش ريتوريك( خود در پاسخ پرسش منتها ؛است پرسشي جملة هم بيت كل
 !باشد؟ نلرزيده خود بر او تيغ شست ضرب از كه است مانده باقي جهان در مهان و كهان از كسي

بنگريـد:  . سادگي آن معنـي نكـرده اسـت    دليل اين دو بيت را گويا به ،استاد كزاّزي در شرح خود
تواند بود كـه انـدرز مـرا     ي است و ميأر گويد: كاوس مردي خودكامه و خويشتن زال با خود مي«

كتـه را اشـاره   ولي در مورد مصراع دوم بيت سوم اين ن» نپذيرد و ماية آزردگي و خواري من شود
گذشتن خورشيد و ماه با مجاز سبب و مسبب گـذر زمـان و در پـي هـم آمـدن      «كرده است كه 

  ).2/349: 1381(كزاّزي،  »روزان و شبان خواسته شده است
  شود: هاي بالا ديده مي اشكالات زير در تصحيح و شرح بيت

در  را مشـابهي  بيـان  يـا  بيـان  چنـين  بنـده  ،)...بود  كو كسي( سوم مصراع دوم بيت مورد در .1
معنـي مـورد نظـر اسـتاد خـالقي، ذهـن        بـه براي رسيدن . نديدم حماسي هاي متن و شاهنامه

 گـذرد و عمـر او سـپري    خواننده بايد اين مراحل طي كند: سال و خورشيد و ماه بر پادشاه مي
به دليل كامراني و كامروايي از گشـت زمانـه    ←گذرد  روزگار به كام پادشاه مي ←شود  مي

گيرد. با شناختي كـه از نبـوغ فردوسـي داريـم،      آموزد و كارهاي جهان را ساده مي چيزي نمي
چنين سردرگم كند. در  اي اين بعيد است كه خواننده را براي دريافت معني چنين موضوع ساده
نـوال اسـت. خواننـده بايـد از     مورد معني همين مصراع با ضبط نگذرد نيز وضع بـر همـين م  
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 برسد.» هاي زمانه را نچشيدن سختي«نگرديدن خورشيد و سال و ماه بر كسي به 

 و نيسـت  سوكـا  بـه  اي اشـاره  آن در و پادشـاهان  همـة  دربارة است كلي بيتي بيت سوم، .2
 چـرا  ايـن،  از گذشـته . دارد نظر كاوس به بيت اين در شاعر كه دريابد بايد خودش خواننده

 بيـت  مـورد  در! بدانـد؟  نچشـيده  گـرم  و سرد و ناكارآزموده را پادشاهان همة فردوسي بايد
 خـود،  پادشـاهي  آغاز در كاوس كه داشت توجه نكته اين به بايد ،)ست ... مانده كه( چهارم
 مازنـدران  ديوان جنگ به خواهد مي گام نخستين براي تازه است و نداده انجام كاري هنوز

 همـين  آن صـادق  شـاهد . لرزنـد  مي او تيغ از دنيا همة: بگويد فردوسي بايد چرا برود. پس
 خـود  او جرئت لشكركشي بدانجا را نداشتند و از قبل يك از شاهان هيچ كه مازندران ديوان
 . نبرد پيش از كاري هم كاوس

» نگـذرد «جاي  به» بگذرد«آيد (با گزينش  ها در زير مي پيشنهاد بنده در تصحيح و شرح بيت
از اين دو اندازة كافي  بهها  نويس در بيت دوم كه دست» نلرزيد«به جاي » بلرزند«بيت يكم و در 

  .كنند) ضبط پشتيباني مي
 پيشــگاه جهــان در بــود كــو كســي

  

 و مـاه  ديبرو بگـذرد سـال و خورش ـ  
  

 جهـان  در او تيـغ  كـز  ست مانده كه
  

 مهـــان و كهـــان يكســـر بلرزنـــد
  

 .در شـرح مصـراع پـيش از آن    ي تفسيري انگاشت »كه«توان  را مي» كه«در آغاز بيت دوم 
 پادشـاه  جهان در [مانند كاوس] كه كسي: گويد ، يعني آن زمان فرانرسيده است. مي»ست مانده«

 از كـه  اسـت  فرانرسيده زمان آن هنوز در مورد چنين پادشاهي، ؛بگذرد او بر [بايد] زمان شود، مي
شود بايد زمان بر او  كه در جهان پادشاه مي كسي :ديگر بيان به .بلرزند خود بر مهان و كهان او تيغ

 در قطعة مذكور تصحيح اين با گمان ما به بگذرد تا كهان و مهان از صولت تيغ او بر خود بلرزند.
 پـنجم  بيت حتماً نيست نيازي كه است اين منظور ما. كند پيدا مي كافي انسجام هم طولي محور

 بيـت  ادامـة  را آن تـوانيم  مـي  ؛ بلكهبدانيم متصل قبلي بيت به را) نگرود من به ار شگفت نباشد(
 شـگفت « گويـد:  مي پنجم بيت در زال زيرا وقتي؛ انگاريم) مرد خودكامه سوكا گفت همي( سوم

 بلكـه  ؛نيسـت  ايـن  از پـيش  بيـت  در مـذكور  شاه قدرت سبب به ،»نشنود مرا پند شاه اگر نيست
هـا را مـرور    بـار ديگـر بيـت    يك .است دوم بيت در او نچشيدن سرد و گرم و خودكامگي خاطر به
اي  كنيم: وقتي زال از قصد كاوس آگاه شد، سخت مضطرب گشت و گفت: كـاوس خودكامـه   مي

اي نـدارد، بايـد    پادشاهي چون او كه هنوز در آغاز پادشاهي خود اسـت و تجربـه   ؛تجربه است بي
ه بيندوزد و قدرتمندتر شود تا بـيم قـدرت او در   شكيبايي ورزد و بگذارد زمان سپري شود تا تجرب

دانم اين پادشاه گرم و سرد نيـازموده بـه    ولي من مي؛ دل دشمنانش ازجمله ديوان مازندران بيفتد
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  شوم. خاطر و ملول مي يي او آزردهاعتنا كند و از بي پند من نيز اعتنايي نمي

  مصدر سپردن در شاهنامه؟ .3

توان در دو  كار رفته است كه معاني آن را مي بهفراوان  سپردنهاي مختلف مصدر  صيغه شاهنامهدر 
؛ فارسـي:  abespār (بن مضارع: abespurdanيا  abespārdanبندي كرد: يكي از مصدر پهلوي  گروه طبقه

») دادن رهاكردن، ازدسـت «به معني  -spar(از ريشة » كردن تفويضواگذاركردن و «معني  بهسپر و سپار) 
كـردن، گذشـتن،    طـي «معـاني   بـه ؛ فارسي: سپر) spar(بن مضارع:  spurdanو ديگري از مصدر پهلوي 

دهخدا سه مـدخلِ   نامة لغت. در 1»)جستن، پريدن، لگد كردن«معني  به -spar(از ريشة » كردن لگدكوب
سـپار + دن، پسـوند    سپردن/سـپردن (از: سـپر=  . «1با معاني مختلف ثبـت شـده اسـت:     سپردناصلي 

كـردن. واگذاشـتن.    تسـليم چيزي پيش كسي امانت گذاشـتن و  «با معاني » مصدري) اسپاردن. سپاردن
ــتن.  ــلبازگذاش ــال«، »دادن تحوي ــدكوب  پايم ــردن. لگ ــردن ك ــر؛   » ك ــات ديگ ــاني و تركيب . 2و مع

انتهـا رسـاندن و    بـه « . سـپردن، بـه معنـي   3؛ »رفـتن  راهكـردن و   طي«معني  بهسپردن/سپردن/سپردن 
بندي  شود، طبقه ها). چنانكه ملاحظه مي : ذيل همين مدخل1377بدون شاهد(نك: دهخدا، » كردن تمام

» كردن لگدكوبكردن،  طي«و » كردن تسليم«نظم درستي ندارد. دو معني  نامه لغتها و معاني در  مدخل
، هم ذيل »كردن طي«ي شده و معني بند كه از دو ريشة مختلف هستند، ذيل تفكيك معنايي يكم طبقه

بنـدي نظـم    ايـن طبقـه   فرهنگ بزرگ سخنتفكيك يكم قرار گرفته است و هم ذيل تفكيك دوم. در 
دن و رَمعاني ذيل دو مدخل اصلي (سپ )،(مذكور در بالا سپردنبهتري دارد و بر اساس دو ريشة مختلف 

خطا ذيل هـر دو مـدخل اصـلي ثبـت شـده       به» كردن طي«ولي معني ؛ بندي شده است سپردن) طبقه
  ذيل مدخل دوم). 5ذيل مدخل اول و معني شمارة  1، معني شمارة 1381است(نك: انوري، 

كه جايگاه قافية  چنان ،»كردن لگدكوبكردن، گذشتن،  طي«در معاني  سپردندر مورد مصدر 
و  بسپرشود (مثلاً  تلفظ مي» پ«جا با فتح  همههاي امر و مضارعِ آن  دهد، صيغه ها نشان مي بيت

ها نشـان   كه قافية بيت نبازهم چنا - شده و گرفته سپردنولي صيغة ماضي آن از مصدر )؛ بسپردَ
هـايي از   شود (مثلاً سپرد و بسپرد). اينك بـراي هريـك، نمونـه    تلفظ مي» پ«با ضمِّ  -دهند مي

  آوريم: مي شاهنامه
 امر: 

ــر ــد نيب ــن پن ــاش م ــذر و ب ــاز مگ  ني
  

ــز ــر بجـ ــت ره بـ ــپر راسـ ــ مسـ  نيزمـ
  

 )1/274/1572: 1386(فردوسي، (  
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  :مضارع
ــد ــ نيبـ ــد و يرمرديشـ ــرد نيچنـ  خـ

  

ــان ــرا گمــ ــز مــ ــ رِيــ ــپردَ يپــ  بســ
  

 )2/334/1993(همان:   

  :ماضي
ــه ــيگ بــ ــان از در يتــ ــرد پهلوانــ  گـُـ

  

ــ ــن كــــس را زال يپــ ــپرد ارديــ  ســ
  

 )1/186/338(همان:   

  
ــد خُـــردپـــدر كـــرد  بســـي بـــي  فرزنـ

  

ــان   ــوه و رود و بيابـ ــي كـ ــپردبسـ  سـ
  

 )3/48/343(همان:   
  

ــ ــ لاني ــت نهيس ــپهدارِ يا: گف ــرد س  گُ
  

 ســـپرد زدانيـــ راه او كـــه  هـــرآنكس
  

 )7/598/1579(همان:   
  

تلفـظ   سـپرد  ،در زمـان ماضـي   ،در معني يادشده سپردندر بيش از ده بيت،  شاهنامهدر 
قافيه شده و در هيچ بيتي نيست كـه در   بمرد و شمرد ،گُرد ،خُردهايي چون  شود و با واژه مي

در  بسـپرْد و صـورت ديگـر آن    سپردبنابراين فعل ماضي ؛ تلفظ كرد سپرْدمحل قافيه بتوان 
ّ قافيه نيز بايد  در بيت ؛ براي نمونه سانِ سپرد و بسپرْد سان تلفظ شود نه به همين بهغير محلِ

مطلـق در چـاپ جديـد سـخن      خـالقي كه اسـتاد   شود نه سپردي، چنان زير بايد سپردي تلفظ
: 1386انـد (در چـاپ هشـت جلـدي فردوسـي،       ) ضبط كرده1/512/1131: 1393(فردوسي، 

  ، اين واژه در اينجا اعراب ندارد):3/95/1130
  

  سر، ايدر بمان )سپرديسپردي (چاپ جديد سخن: سران را 
  

ــان      ــد زمـ ــر آيـ ــو سـ ــر تـ ــه بـ ــد كـ ــه آمـ   گـ
  

: 1389(خـالقي مطلـق،    هاي شاهنامه يادداشتنامة پايان جلد يكم  مطلق در واژه خالقياستاد 
كـردن، رفـتن،    طـي «در معني  سپردندو مدخل در نظر گرفته است: يكي  سپردن) براي 1/872

بـا دو   سـپردن و ديگـري   شاهنامههاي  با ارجاعات فراوان به بيت» لگدكردن، كوبيدن و گذشتن
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  :با يك شاهد زير» كردن طيرفتن، «تفكيك معنايي: يكي 
  

 گُــــرد پهلوانــــان از در يتــــيگ بــــه
  

 ســـپرد ارديـــن كـــس را زال يپـــ
  ج

 )1/186/338: 1386(فردوسي،   
  

بـا ارجاعـات ديگـر.    » دادن ديگـري  بـه واگـذاركردن و  «و ديگري معنـي متـداول آن يعنـي    
: 1393اساس استاد خالقي هم در چاپ هشت جلدي و هم در چاپ جديد سخن (فردوسـي،   براين

هـاي غيرقافيـه، فعـل     در محل ،جا همههاي ديگر) در  و بيت 371/1751؛ 175/410؛ 1/24/113
كـردن) گرفتـه و    لگدكوبكردن، گذشتن،  طي(به معاني سپردن را از مصدر  سپرد/ بسپردماضي 

تـر   درسـت  سـپردن ، از مصدر سپرد/ بسپردجا  همهكه در  ضبط كرده است، درحالي سپرد/ بسپرد
  به موارد زير توجه فرماييد:؛ براي نمونه نمايد مي

 راه بسپرد و اندرآگند خاك به  چاه ژرف آن وارونه ابليس پس
  )1/48/112: 1386(فردوسي،  

ــديب ــپرد و فگن ــت زو و بس  درگذش
  

ــ ــپاه شِيز پ ــد س ــه اندرآم ــت ب  دش
  

 )1/313/409(همان:   
  

 راه بســپرد ديبشــن چــو اوشيســ
  

ــذ ــدش رهيپ ــان ش ــا تازن ــپاه ب  س
  

 )2/320/1751(همان:   
  

ــين   ــر زم ــپردند يكس ــده س ــه دي  ب
  

ــرين   ــر زآفــ ــانِ دد و دام پــ  زبــ
  

 )2/375/2509(همان:   

استاد خالقي به پيـروي از اسـتاد، در دو    شاهنامةنگارندة اين سطور نيز در تصحيح جلد هفتم 
  ضبط كرده است: بسپردبيت زير به خطا 
 ـ كي بسپرد كوه همه  يپـا  بـه  كي

  
ــرِ ــجِ ب ــم او رن ــدين ه ــه ام ــا ب  يج

  

 )7/365/3427(همان:   
  

 يپــا بــه مــردم بســپرد ليــپ يبســ
  

 يجــا بــازِ يكــي ده ســپه زآن نشــد
  

 )7/541/907(همان:   
  



 نامة دكتر منصور رستگار فسايي) (ارج رستگار منصور / 220
 

 

جا در محـلِّ قافيـه صـورت     همهدر ، نيز در متون كهن ديگر و، شاهنامهبنابراين، ازآنجاكه در 
تلفـظ   سـپرد و معـاني نزديـك بـه آن    » كردن لگدكوبكردن،  طي«معني  به سپردنماضي فعل 

مگر آنكـه شـواهدي از   ؛ اطمينان يافت سپردندر كنار  سپردنتوان به وجود مصدر  شود، نمي مي
 بردنو  شمردنهاي ديگر زبان فارسي ماننـد   يافت شود. برخي فعل بسپردْو  سپردْكاربرد قطعي 

تـوان فـرض    نمي بردن و شُمردْنها نيز مصدرهاي  كنند و براي آن نيز از همين قاعده پيروي مي
  قافيه شده است: هنرشود و با  تلفظ مي شُمر، شمُردنفعل امر  شاهنامهكرد. در 

 شــمر دريــا چــو هــم پادشــا درِ
  

 هنَـــر كشـــتي و ملّـــاح پرســـتنده
  

 )7/217/1556(همان:   

در معني يادشده در بالا قافيه  بسپردندر بيت ديگر، همين صيغه از فعل شمردن با صيغة امر 
  شده است:

ــن كشــتگان  ــد و اي  مســپريدمتازي
  

 بشــمريدبگرديــد و ايــن خســتگان 
  

 )3/147771(همان:   

   شود: ديده مي سپردو  شمرد با تلفظ  فعلو در بيت زير نيز صورت ماضي هر دو 
ــد  ــرا روي گيتـــي ببايـ ــپردمـ  سـ

  

ــد   ــدي بباي ــك چن ــد و ني ــمردب  ش
  

 )5/533/49(همان:  
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